
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

 سَیِّدنَِا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتهِِ الطَّیِّبِینَ الطّاهرِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى

در جلسهههههه یبل بیاک  هههههد اه ار بیاناق مرحئی محس  للهئسر یدس اا سهههههر  اسهههههت اد  
چند بیاک اللهتیاراق حکئمتر را در عصههههههر ریب  برا  اسیه  اب    ههههههئد اه ای هههههههاک بامر
سبیه بئد اه ار باب امئر داند؛ بیاک اول اه رور گذ ته بحث  د بیاک مبتنر بر امئر حمر

حسههههههبیه و ار باب اینکه اار حکئم  و اارها  مربئص به رصههههههرم در امئال عمئمر اار  
و به دلیل اینکه  خص للهاصر ار سئ  اس  اه باید انجای گیرد و  رعاً مطلئبی  دارد 

گیرد یا  ارع طب  دلیل بر عهد  اسر نگذا ته اس ،  ارع مسئئلی  را بر عهد  نمر
یدر متیسن ار اسر اه یجئر  -بنا بر مبنا  ای اک–و دلیل، بر ا باق این معنا یاصر اس  

ماند و له رصههرم با ههد، اسیه اسهه   برا  ریر اسیه رح  اصههل عدی جئار رصههرم بایر مر
نسههههب  به ریر اسیه اصههههل عدی جئار رصههههرم در این امئر اسهههه ، اما برا  اسیه به دلیل 

 .مانداینکه یدر متیسن اس  این ح   اب  مر

 بیاک دوی مرحئی للهئیر در ا باق حکئم  برا  اسیه

انند  بیاک ای ههههههاک بیاک دوی للهئد را در مکاسهههههه  محرمه و در بحث وحی  جاسر مطر  مر
این اسهه  اه به دلیل اینکه امربه معروم و نهر ار منکر واج  اسهه  و این دوی مبتنر بر 

اار متئیف بر وحی  و متئیف بر اللهتیاراق حکئمتر اسههه  لذا بر اسیه یبئل وحی  یا حتر 
به دلیل مسدمه برا  امر به معروم و نهر ار منکر واج  اسههه  و امر -رأسهههیک حکئم  

واج  للهئاهد بئد  البته ای هههههههاک این  -اسههههههه  به معروم و نهر ار منکر ار اهم واجباق
مطل  را در یبئل وحی  جاسر بیاک ارد  اسههههههه ؛ ارمئد  اسههههههه  اه اگر جاسر وحیتر را بر 
اسیه عرضه اند، بر اسیه پذیرش این وحی  واج  اس  اه این هم ار باب مسدمۀ امر به 

ی  اولر اگر جاسر معروم و نهر ار منکر و ار باب مسدمۀ الئاج ، واج  اسههه   حال به طر
عرضههههههه نکند، للهئد به للهئد این اار پید للهئاهد همد؛ به این معنا اه دولتر به وسههههههیلۀ 
مردی یا هر اک دیگر  سههههاید  ههههئد، در هنجا رصههههد  امر وحی  به دلیل مسدمۀ امر به 
معروم و نهر ار منکر بر اسیه واج  اسههه   عبارق ای هههاک در رسریر بحث مکاسههه  محرمه 



یاق »اول و اصهههههههل وجئب وحی   این اسههههههه ؛ مسدمه  دل  الآیاق المتظاارة و الروا
مسههدمههه دوی  «  المتئاررة من ال ریسین على وجئب الأمر بههالمعروم و النهر عن المنکر

و اذلک دل  الروایاق المسههههههت ی هههههههۀ، بل المتئاررة على أنه ح بأس بالئحیۀ من یبل »
ید رسدی بع ههههها، و بها ییدنا ما  الجاسر إذا اان  لإصههههم  أمئر المنمنین من ال ههههیعۀ و

دل على حرمههۀ الئحیههۀ عن الجههاسر مطلسهها، و من الئاضهههههها أک الأمئر الجههاس ة إذا ویعهه  
مسدمۀ للئاج  اان  واجبۀ  ههههههرعا، اما هئ معروم بین الأصههههههئلیین، أو عسم اما هئ 

لیها المختار، و علیه ام مانع من ارصهههههههام الئحیۀ الجاس ة بالئجئب المسدمر إذا رئیف ع
و على الجملۀ »ارمایند  و در هللهر هم مر« الئاج ، االأمر بالمعروم و النهر عن المنکر 

ح  بهۀ ار وجئب الئحیۀ عن الجاسر إذا رئیف علیها الأمر بالمعروم أو النهر عن المنکر 
 .همد  اس  443این متن در مصبا  ال سها جلد یک ص حه « الئاجبین 

ح  ههههههبهۀ ار وجئب الئحیۀ عن الجاسر إذا رئیف علیها » به هر حال منظئر این عبارق
به صئرق صریا وحی  عامه اس  ریرا در « الأمر بالمعروم أو النهر عن المنکر الئاجبین

اینجا مسههههئلۀ رصههههد  امئر حکئمتر اسهههه  و بحث وحی  و امئر حکئمتر اسهههه  و بحث 
وجئب الئحیۀ عن  ح  هههبهۀ ار»ارمایند  ی ههها و ام ال هک نیسههه ، وحی  اسههه  و مر

پک به طری  اولر « الجاسر إذا رئیف علیها الأمر بالمعروم أو النهر عن المنکر الئاجبین
اگر عن الجاسر نبئد این وجئب بنا بر مبنا  ای هههاک  اب  للهئاهد بئد، یعنر امر به معروم 
و نهر ار منکر بر وحی  متئیف اسهه  و اگر اسههر صههاح  وحی  بئد و یدرق دا هه  اه 

به معروم اند چنین وحیتر مسدمۀ بتئ به امر  ند و مردی را وادار  ند مراا  اسهههههههاد را بب ا
 .واج  للهئاهد  د

ایم اه امربه معروم و نهر ار منکر وجئب این مسههههههئله را ما در مسدمۀ للهئد بحث ارد 
طریسر دارند؛ طری  الر ایامۀ المعروم و اضههههههالۀ المنکر  حال اگر اضههههههالۀ المنکر و ایامۀ 

یعنر متئیف بئد بر اینکههه اسیههه -متئیف بر وحیهه  و اللهتیههاراق حکئمتر بئد  المعروم
اللهتیاراق حکئمتر را به دس  بگیرد را بتئاند در سایه این اللهتیاراق حکئمتر و با است اد  

در این صههههئرق بر او واج  للهئاهد  -ار این اللهتیاراق معروم را ایامه و منکر را اضههههاله اند
 . د



 جاسر ار دیدگا  محس  للهئیر وجئب ییای علیه حکئم 

در حسیسهه  امر بههه معروم و نهر ار منکر متئیف بر وجئد یههدرق حکئمتر و اللهتیههاراق 
ایم اه اصهههههل امر به معروم و نهر ار منکر یک اار اسههههه   ما هم در محل بحث بیاک ارد 

حکئمتر اسهههه  یعنر حکئم  باید امر به معروم و نهر ار منکر اند و این امر به معروم 
هر ار منکر  اه واج  ارد  اسههههه ، بخد بسهههههیار ج سر امر به معروم و نهر ار منکر و ن

اس   هک امر به معروم و نهر ار منکر اساسر اه در یرهک اریم به هک ا ار   د  اس  
إنَِّمَا لَلهرَجُْ  أَطْلُُ  الصَّلَاَ  اِر »ارماید  ]نیار به وحی  دارد[ و سیدال هدا علیه اسمی مر

اه این هماک به دسههههههه  هوردک « وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْکَر مُحَمَّدٍ أُرِیدُ همُرُ بِالْمَعْرُومِ دِّ أُمَّۀِ جَ
 .یدرق سیاسر برا  امر به معروم و نهر ار منکر اس 

رئاند با ییای علیه جاسر یدرق را ار او پک حتر اگر جاسر عرضه هم نکند و اسیه بداند اه مر
ب اند  به ه معروم و نهر ار منکر اند این هم وجئب پیدا مرسههههههل  ارد  و ایامه امر 

اند اه عباررر این بیاک اصههههل وجئب رأسههههیک حکئم  بلکه اصههههل ییای را هم ا باق مر
ییای سههیدال هههدا علیه السههمی دلیل برا  همین اصههل اسهه  اه ای ههاک با هک بیاک ییای 

بلند للهئد مسهههههئلۀ امر به اند  سهههههیدال ههههههدا علیه السهههههمی در هک بیاک للهئد را رئجیه مر
داند و لذا این بیاک نه رنها ا باق وجئب مر معروم و نهر ار منکر را پید مسدمۀ ییای 
 .اندرصد  بلکه ا باق وجئب ییای را هم مر

یک نکته هم اینکه ارق این بیاک مرحئی للهئسر با بیاک یبلر هم این اسهههه  اه در این بیاک 
باق مر ند و اماوجئب وحی  را ا  یاک یبل ان باق مر  ب یاک رنها جئار را ا   ههههههئد  این ب

 .اند و بید ار جئار اس وجئب وحی  را بر اسیه رعیین مر

  

  

 بیاک سئی مرحئی للهئیر در ا باق حکئم  برا  اسیه



بیاک سههئی ای ههاک ا باق اللهتیاراق حکئمتر بر اسههاس دلیل اجتهاد  اسهه ؛ یعنر هماک 
اند  ار این بیاک اسهههههت اد  ر بیاناق للهئد نسل ارد چی   اسههههه  اه ای هههههاک هک را در برللهر ا

 هههههئد اه مرحئی هیا  للهئسر اه در بیاناق دیگر هههههاک اه ارمئدند م مً رئییع مبار ِ مر
لَّهِ ۀُ الوَ أَمَّا الْحَئَادِثُ الْئَایِعَۀُ اَارْجِعُئا اِیهَا إلَِى رُوَاةِ حَدیِ ِنَا اَإنَِّهُمْ حُجَّتِر عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّ»

بر رجئع به  هههههخص و ن ک حئادث اسههههه  دحل  ندارد بلکه این دحل  دارد بر « عَلَیْهِمْ
اَإنَِّهُمْ حُجَّترِ »انیم  یا در اینکه رجئع به احکای اسهه  و ما ار هک بید ار این اسههت اد  نمر

ی و در مسای اتئاسهههه   این حجی  رنها در مسای ربلیغ احکا« عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّۀُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ
 ههههئد اه مرحئی هیا  للهئسر این رئییع را دال بر اما ار عبارق این یسههههم  اسههههت اد  مر

انههد اههه مراد حکم دانههد؛ یعنر ای ههههههههاک أمهها الحئادث را حمههل بر مراد این نمروحیهه  مر
الحئادث اس  بلکه مراد للهئد حئادث اس ؛ یعنر در للهئد حئادث باید به رواة حدیث و 

ع ارد بنابراین این معنر را دارد اه اگر اسیه در مئضههئعاق مرجعی  دارد یعنر اسها رجئ
ند  اینجا جا  وحی  اسههههههه  ریرا بعد هم مر ا حُجَّۀُ اللَّهِ »ارمای إنَِّهُمْ حُجَّتِر عَلَیْکُمْ وَ أَنَ اَ

این در مئضئعاق اس  اه در هنها محل اعمال وحی  اس  و در مئضئعاق «  عَلَیْهِمْ
اتئا و بیاک حکم  رعر نیس  بلکه رعیین مئضئع اس   اگر ما یاسل  دیم اه مسئلۀ 

هماک طئر اه در اینجا همین اسههه  و حمل –مراد ار و أما الحئادث للهئد حئادث اسههه  
اهه مها ار -ظهاهر این بیهاک مرحئی هیها  للهئسر  -هک بر حکم الحئادث للهمم ظهاهر اسههههههه 

 .پذیرندم را مراین اس  اه ای اک این حر -انیمای اک نسل مر

للهئاهند ا باق انند، در هنجا اه مراین مطل  را ای ههههاک در سههههیاق بحث حدود مطر  مر
انند اه ایامۀ حدود در عصههههههر ریب  ار اللهتیاراق اسیه اسههههههه   اوحً اصهههههههل اینکه ما یاسل 
ب ئیم به اینکه ا باق حدود و ایامۀ هک ار اللهتیاراق اسیه اس ، للهئد این ار  ئئک وحی  

اند، این اار یامۀ حد مسئلۀ اتئا و ی ا نیس ، سلطاک اس  اه ایامۀ حد مراس ؛ ا
للهئاهیم به این نکته ار اللهتیاراق سههههههلطنتر و وحیتر اسههههههه ، اما در حال حاضههههههر ما نمر

للهئاهیم به این ارماید هیا  للهئسر اه برا  ا باق همین  بئق متعرض  ههههئیم بلکه مر
انیم  سیه در عصههههههر ریب  اسههههههه  را بحث مرح  ایامۀ حدود و جئار ایامۀ حدود برا  ا

انند  ها  للهئد به این رئییع هم به عنئاک منید اسههتدحل مرای ههاک در سههیاق اسههتدحل



حال اگر این رئییع منید ح  ایامۀ حدود برا  اسیه در عصر ریب  با د، باید متئیف بر 
ادث اسهههه ، به این، حئادث را مئضههههئعاق بدانید و نه احکای  یعنر رجئع به اسیه در حئ

 .دلیل اینکه ایامۀ حد دیگر اتئا نیس 

ارماید اه للهئد اند بلکه مرای اک در اینجا به استناد امئر حسبیه ایامۀ حد را ا باق نمر
ایامۀ حد وظی ۀ اسیه اسههه  و نه ار باب اینکه ار امئر حسهههبیه اسههه   امئر حسهههبیه یعنر 

اس  معین نیس  ]اما مرحئی یک حکمر اس  اه در هک، اسر اه مکلف به اجرا  حکم 
 .اند اه مکلف به این حکم معین  د  اس  اه اسیه اس هیا  للهئسر[ بیاک مر

-اند  است هاد مر -و لئ به عنئاک منید–بعد ای اک در سیاق استدحل به این رئییع 
ارمایند و این نئ هته للهئد ای هاک اسه ؛ متن ار این مطل  را در مبانر رکمۀ المهاج مر

یجئر للحاام الجامع لل ههراسد »متن این اسهه    -  هم ار للهئد ای ههاک اسهه  للهئد و  ههر
هذا هئ المعروم و الم هههههههئر بین »در حا ههههههیه ارمایند  « إیامۀ الحدود على الأظهر

الأصحاب، بل لم ینسل ایه للهمم إلّا ما حکر عن ظاهر ابنر رهرة و إدریک من اللهتصاص 
به لذلک  و هئ لم ی  ب ، و یظهر من المحس  ار ال ههههههراسع و ذلک بالإمای أو بمن نصههههههّ

 :العلّامۀ ار بعض اتبه التئیّف  و یدلّ على ما ذارنا  أمراک

الأوّل  أکّ إیامۀ الحدود إنّما  رّع  للمصلحۀ العامّۀ و داعاً لل ساد و انت ار ال جئر و 
الطغیاک بین الناس، و هذا یناار اللهتصههههاصههههه ب ماک دوک رماک، و لیک لح ههههئر الإمای 

السههمی دللهل ار ذلک یطعاً، االحکمۀ المست ههیۀ لت ههریع الحدود رس ههر بإیامتها  علیه
للهئد این بیاک مستسم برا  ا باق وحی  -« ار رماک الغیبۀ اما رس ر بها رماک الح ئر 

 -للهئاهیم به این مسطع اسهههت ههههاد انیم اند  اما ما در حال حاضهههر نمراسیه ا ای  مر
  اسهه  اه ایامۀ حد انید و لذا ویتر ارمئد  اسهه   یعنر  ههارع برا  همی ههه بیاک ارد

اریَِۀُ اَایْطَعُئا أَیْدیَِهُما» ارِقُ وَ السههّ برا  همۀ ایای للهئاهد بئد و نه ارمئد  اسهه  « السههّ
 .امر اول اس   در عصر ح ئر امای معصئی اینگئنه با د  این

لسۀ و ریر مسیّدة ب ماک ال انر  أکّ أدلّۀ الحدود اتاباً و سههنّۀً مط»امر دوی هم این اسهه   
، و «الّ انِیَۀُ وَ الّ انِر اَاجْلِدُوا اُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِاسَۀَ جَلْدَةٍ»دوک رماک، اسئله سههههههبحانه 



و هذ  الأدلّۀ ردلّ على أنّه ح بدّ من «  السّارِقُ وَ السّاریَِۀُ اَایْطَعُئا أَیْدیَِهُما»یئله رعالى 
لّ على أکّ المتصههههههدّ  لإیامتها من هئ، و من ال ههههههرور  أکّ إیامۀ الحدود، و لکنّها ح رد

ذلک لم ی هههههرّع لکلّ ارد من أاراد المسهههههلمین، اإنّه یئج  اللهتمل النظای، و أک ح ی ب  
در مطل  «  حجر على حجر، بل یسههههههت اد من عدّة روایاق أنّه ح یجئر إیامۀ الحدّ لکلّ أحد

اند ارمایند  نگ تهیل ایامۀ حدود بئد  مراول بحث نکتۀ ایامۀ حدود بئد و بحث دوی دل
رئاند ایامۀ حدود اند بلکه  هههههخص و جه  للهاصهههههر باید ایامۀ حدود اه هر اسهههههر مر

اإذک ح بدّ من الأللهذ بالمسدار المتیسّن، و المتیسّن هئ من »ارمایند  را هنجا اه مر اند  
 :ذلک عدّة روایاقو رنیّد »ارمایند  بعد مر« إلیه الأمر، و هئ الحاام ال رعر 

منها  روایۀ إسحاق بن یعسئب، یال  سأل  محمّد بن ع ماک العمر  أک یئصل لر اتاباً 
ید سههأل  ایه عن مسههاسل أ ههکل  علرَّ، ائرد التئییع بخدّ مئحنا صههاح  ال ماک علیه 

أمّا ما سههههههأل  عنه أر ههههههد  اللّه و  بّتک إلى أک یال  و أمّا الحئادث الئایعۀ »السههههههمی  
ویتر ای ههههههههاک « عئا ایههها إلى رواة حههدی نهها، اههإنّهم حجّتر علیکم و أنهها حجّههۀ اللّهههاههارج

اند یعنر این متئیف بر هک اسههههه  اه ای هههههاک الحئادث را اسهههههت ههههههاد به این رئییع مر
مطل  و  هههامل مئضهههئعاق هم بداند، الحئادث اللهتصهههاصهههر به للهصهههئص بیاک احکای 

اسیه باید در عصهههر ریب  ایامه حدود ارمایند این روای   هههاهد اسههه  اه ندارد  بعد مر
 ههههئد اه الحئادث را به صههههئرق عای بگیریم و اللهتصههههاص به اند و این ویتر  ههههاهد مر

احکای ندا ههته با ههد  پک ای ههاک یاسل به عمئی الحئادث اسهه ؛ ویتر یاسل به الحئادث 
 یعنر حجتر در همه حئادث اس   بنابراین ای اک دحل  به "إنهم حجتر"بئد و بعد هم 

داننههد  پک ظههاهراً اگر ای ههههههههاک بههه روایهه  این روایهه  برا  ا بههاق وحیهه  اسیههه را رههای مر
 .ا  وارد اند در سند هک اس  نه در دحل  هکللهد ه

هید اه ای هههههههاک للهئد رئییع و للهئد دلیل اجتهاد  را بر ا باق پک ار این روای  این بر مر
 1ر مبهانر رکملهۀ منههاج جلهد دانهد ولئ بهه نحئ رهأییهد  این مطله  هم دوحیه  دلیهل مر

 .همد  اس  226را  225ص حه 

 .وصلر اا علر محمد و هله و سلم



 


